
یک رسوایی حقوق بشری 
برای اروپا

یادداشتی از محمود فاضلی

 پایگاه اطلاع رســانی دفتر مقام معظم رهبری: حضرت آیت االله 
خامنه ای رهبر معظم انقلاب اســلامی صبح روز پنجشــنبه در 
دیدار شــرکت کنندگان در چهلمین دوره مســابقات بین المللی 
حفظ و قرائــت قرآن کریم، عمل به معارف قــرآن را برآورنده 

نیازهای آحاد بشریت و جوامع بشری دانستند...

حمایت از مردم و مقاومت غزه 
مهم ترین وظیفه قرآنی

 رهبر انقلاب در دیدار شرکت کنندگان در مسابقات 
بین المللی قرآن تأکید کردند: 

تومــان  ۱۵۰۰۰ صفحــه      ۸     ۴۷۸۰ شــماره  سال بیســت ویکم         ۲۰۲۴ فوریــه   ۲۴     ۱۴۴۵ شــعبان   ۱۴     ۱۴۰۲ اســفند   ۵  شــنبه 
صفحه  ۲صفحه  آخر

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید: تمسخرهای ادامه دار در رسانه ملی؛ برای جلب مخاطب تا کجا پیش می روند؟ |پایان تلخ لیگ قهرمانان آسیا؛ ایرانی ها در خانه، عربستانی ها در آسیا | روحانی همچنان به دنبال دلیل ردصلاحیت خود

فرونتکس (آژانس حفاظت از مرزهای اروپا) اخیرا 
مدعی شد یونان در اعلام عملیات جست وجو و نجات 

کشتی مرگ بار «آدریانا» در ژوئن ۲۰۲۳ حامل صد ها 
پناه جو در آب های مرزی یونان در نزدیکی پیلوس تأخیر 

داشته و این حادثه قابل پیشگیری بوده است. 

در شــرایطی که جامعه دســتخوش تجربیات متفاوتی است، 
سخن  گفتن از مفاهیم انتزاعی که راهنمای برون رفت از وضعیت 
کنونی نباشــد، شــاید بی ربط و نابجا به نظر برسد. در عین حال، این 
پرســش مطرح می شــود که این ادعا که افراد جامعه درصددند 
از وضعیــت موجــود خــلاص شــوند تا چــه میــزان صحت و 
عمومیت دارد. شــاید در این میان، خواســتِ خلاصی از تنگناهای 
اقتصادی، عینی و واقعی تر از دیگر مســائلی باشد که جامعه با آن 
دست به گریبان است؛ مسائلی مانند فساد، نوع رفتار دولت با مردم 
و مــردم با مردم و دولت با دولتیان که این روزها مبتلابه جامعه ما 
است. تنگناهای اقتصادی عامل فساد، خشونت و احساس ناامنی 
است و شاید بتوان گفت آنچه بیش از هر چیز جامعه را مضطرب 
می ســازد، نه تهیدســتی و خشونت و فســاد بلکه موقعیت های 
ناایمن اســت. در موقعیت ناایمن است که جامعه دچار اضطراب 
و نگرانی می شود. در این شرایط مردم منتظر هر امر غریبی هستند. 
«امر غریب» پدیدهٔ ناآشــنایی اســت که در حدفاصل بین سوژه و 
ابژه رخنه می کند. با مثالی ســاده تر می شود امر غریب را این گونه 
فهمید که دیدن جنازه ای در تاریکی شــب ترسناک است، اما دیدن 
جنازه ای بی سر در همان موقعیت احساسی فراتر از ترس به وجود 
مــی آورد که آن را می توان به عنوان امر غریب درک کرد. امر غریب 
با نگرانی و ناامنی همراه اســت و هر موقعیت ناامن زمینه ساز امر 
غریب اســت. امر غریب در برابر زندگــی روزمره قرار دارد. به گفتهٔ 
ارنســت ینتش، روان پزشــک و روان شــناس آلمانی، «کسی را در 
جهان پیدا نمی کنید که در شرایط عادی صبح ها از طلوع خورشید 
غافلگیر شــود، به این دلیل که این منظرهٔ هرروزه از دوران کودکی 
به عنوان رسمی عادی که نیازی به تفسیر ندارد تا حد زیادی در بطن 
فرایندهــای ذهنیِ فرد بی تجربه و زودباور جا خوش کرده اســت. 
احساس خاص تردید و سردرگمی اغلب تنها زمانی ظاهر می شود 
که کسی عامدانه چنین مسئله ای را از طرز تلقی متعارفش خارج 
کند». پس امر غریب، قدیمی و شناخته شــده و آشنا نیست و با امر 
جدید، بیگانه اســت. برگردیم به جامعهٔ کنونی ما و با مثالی ساده 
پیش برویم. اگر چرخ ماشین شــما در خیابان پنچر شود، به ندرت 
کسی کمک تان می کند. بخشی از این عدم همکاری به گرفتاری های 
روزمره بازمی گردد اما همین دل مشــغولی های روزمره اســت که 
بهانه و دســتاویزی می شود که آدم ها به شما کمک نکنند؛ چراکه 
دائم شــنیده اند دیگــران با همین کمک های به ظاهر ســاده دچار 
مصائبی شــده اند که هرگز باورش را نمی کرده اند. از این رو آدم ها 
برای پرهیز از مواجهه با امــر غریب تلاش می کنند از کنار یکدیگر 
به ســرعت بگذرند. این عدم همیاریِ به ظاهر ساده نشان می دهد 
که مردم در زندگــی روزمره منتظر وقوع امــر غریب اند. فراموش 
نکنیم در سیاســت هم آنان برای جلوگیری از وقوع امر غریب، تن 
به مشارکت در انتخابات داده اند. ریاست جمهوری حسن روحانی 
بیش از هر چیز مدیون وقــوع نامنتظرهٔ امر غریب بود. ناطق  نوری 
ناخواســته در دوم خرداد ۷۶ نمایندهٔ امر غریبی شــده بود که گویا 
با جامعه نســبتی نداشــت. بعد از دوم خــرداد ۱۳۷۶ و انتخاب 
سیدمحمد خاتمی و بعد از آن حسن روحانی به دلیل وقوع جنگ 
اجتناب ناپذیر که مردم را تهدید می کرد، امر غریب اثردهی خود را 
از دســت داد و به امری روزمره تبدیل شد. اینک جامعه از رهگذر 
بی شمار بلایای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دچار اضطراب وقوع 
امر غریب در همهٔ شــئونات زندگی روزمره شــده است. به معنای 
دقیق تر جامعه آلودهٔ امر غریب اســت. به گفتهٔ ارنست ینتش، «ما 
در زندگی مــان علاقه نداریم که خود را در معرض ضربات عاطفی 
شــدید قرار دهیم، اما در تئاتر یا حین مطالعه مشتاقانه به آنها تن 
می دهیم: از این راه هیجانات قدرتمندی را تجربه می کنیم که در ما 
احساس شدیدی را نسبت به زندگی ایجاد می کنند، بی آنکه مجبور 
باشــیم پیامدهای علل این حالات ناخوشــایند را اگر برای مثال بنا 
بود به شکلی متناظر خودشان اتفاق بیفتند بپذیریم». در سیاست 
نیز گاه ما دســت بــه انتخاب امر غریب می زنیم که شــاید رأی به 
دولت های نهم و دهم از این منظر قابل بررســی باشد. آنچه بیش 
از وعده های سیاســی و اقتصادی احمدی نــژاد برای مردم جذاب 
بــود، خودش بود که به عنوان امر غریب آنان را دچار هیجان بدون 
هزینه می کرد، یا به معنای دقیق تر، انتخاب او امر غریبی بود برای 
انتقام گرفتن از کســانی که شرایط را برایشــان ناامن ساخته بودند. 
شــاید کمتر جامعه ای همچون ایران چنین دستخوش امر غریب 
باشــد. جامعه ای که در حال ســر کردن با امر غریب است، بدیهی 
اســت به رمان، ســینما و هر مقولهٔ ادبی و هنری و فلسفی تمایل 
نداشــته باشــد. این اضطراب دائمی از وقوع امر غریب، جامعه را 
از پــا درخواهد آورد. برای ارتقای معنوی و روحی، بیش از هر چیز 
به آرامش نیاز است. زیستن در وضعیت وقوع نامنتظرهٔ امر غریب، 
نوعی بازگشــت به جامعهٔ بدوی اســت، آدمی کــه هر لحظه در 
زندگی خصوصی و اجتماعی اش منتظر فاجعه است. کافکا بیش 
از هر نویســندهٔ دیگری توانســته این وضعیت را در «مسخ» نشان 
بدهد: «یک روز صبح، همین که گره گوار سامسا از خواب آشفته ای 
پرید، در رختخواب خود به حشره ای تمام عیار و عجیب مبدل شده 
بود... گره گوار فکر کرد: چه بر ســرم آمده؟ مع هذا در عالم خواب 
نبود. اتاقش، درست یک اتاق مردانه بود. گرچه کمی کوچک، ولی 

کاملا متین و بین چهار دیوار معمولی اش استوار بود». 
ادامه در صفحه ۴

می گویند در کوچه یک روستا چوپان فقیری خانه داشت. روزی 
زن همسایه برای او کوزه ای عسل برد. مرد بر زمین نشست و کوزه 
را کنار خود نهاد و به فکر فرو رفت که آن کوزه عســل را چه کند و 
با خود گفت اگر حتی روزی چند قاشق از آن عسل بخورم بالاخره 
تمام می شود، پس بهتر است آن را به کاری بزنم و مثلا بفروشم و با 
پولش دو گوسفند بخرم. گوسفندها بره می کنند و بعد بره هایشان 
بزرگ می شوند و آنها هم بره می کنند و چیزی نمی گذرد که صاحب 
گله ای گوســفند می شوم، ثروتمند می شــوم و زن اختیار می کنم و 
صاحب اولاد می شــوم و یک روز پسرم به گنجشک سنگ می زند و 
سنگ به شیشــه پنجره می خورد و شیشه می شکند و من عصبانی 
می شوم و با همین چوبدســتم بر او ضربه ای می زنم و همین طور 
کــه این خیــالات را با خود مــرور می کرد با چوبدســت ضربه ای 
زد و ناغافل چوب به کوزه عســل خورد و کوزه شکســت و عســل 
بر زمین ریخت.                                                    ادامه در صفحه ۴

سر کردن با امر غریب

رؤیاپردازی و سیاست

سـرمـقـالـه

یـادداشـت 

ایران – برزیل؛  فراتر  از  سختیایران – برزیل؛  فراتر  از  سختی

تاریخ را تاریخ را 
از نو  بنویساز نو  بنویس

کارشناسان بانکی و بازار سرمایه، تأثیر انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با سود ۳۰ درصدی را  بر  بازارهای مالی بررسی می کنندبانک مرکزی علیه بورس؟

 
جامعــه ایران هر روز ســطح جدیدی از هرج ومرج حقوقی را تجربه می کنــد. نظام حقوقی که مأموریت 
تســهیل زندگی اجتماعی از طریق برقراری نظمی عقلانی را برعهده دارد، خود چنان دچار بی نظمی شده 
اســت که به واقع نمی توان گفت اصلا «سیســتمی» در کار است. جزیره های تولید جواز و ممنوعیت و امر  
و نهی در رقابتی آشــکار و پنهان، جدا از هم، ســخت مشغول کارند. حاصل کار، همین است که می بینید.  
نمی تــوان به انبوه هنجارهای رو به تزاید و روی هم تلنبارشــده که فاقد انســجام اســت و رابطه آنها با 
یکدیگر معلوم نیست و میان کاربران شان درباره جایگاه آنها اتفاق نظری وجود ندارد و از منطق و الزامات 
سلســله مراتبی خاصی که انتظام بخش است، پیروی نمی کند، «نظام حقوقی» گفت. جدیدترین نمونه از 
این هرج ومرج ها، مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی در اعلام ممنوعیت استفاده از فیلترشکن یا به 
تعبیر خود مصوبه، «پالایش شــکن» اســت. بیان کاستی ها و ابهامات ماده ششم این مصوبه (که یک خط 

بیشتر نیست) خود گواه روشنی بر وخامت اوضاع قاعده گذاری های بی حساب است.
در ماده ششــم مصوبه نود وششمین جلسه شــورای عالی فضای مجازی مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ آمده است: 

«استفاده از ابزارهای پالایش شکن ممنوع است؛ مگر مواردی که دارای مجوز قانونی هستند».
اول. این شــورا چنین حقی را از کجا آورده اســت که ممنوعیت یا جوازی برای فعلی یا ترک فعلی ایجاد 
کند؟ آنچه در حکم مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ مقام رهبری ذکر شــده اســت «سیاســت گذاری، تصمیم گیری و 
هماهنگی» است؛ درحالی که ممنوع اعلام کردن فعل مشخصی برای شهروندان به نحو عام یعنی همین 
کاری که مصوبه مورد بحث انجام داده ، حتی به موجب همین قانون اساســی موجود صرفا در صلاحیت 
قانون گذار عادی یعنی پارلمان اســت؛ آن هم به شرط آنکه حقوق و آزادی های اساسی ملت مثل آزادی 
بیــان و آزادی ارتباطات موضوع اصول ۲۴ و ۲۵ نقض نشــود که این ممنوعیــت دقیقا همین کار را کرده 
اســت. جالب اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون جدید دیوان عدالت اداری از این مصوبه به دیوان 

هم نمی توان شکایت کرد. ملت حق خود را چگونه مطالبه کند؟
دوم. معنای این ممنوعیت چیســت؟ از نظر مصوبان اگر کسی از «پالایش شکن» استفاده  کرد، چه رفتاری 
باید با او انجام شــود؟ مجرم اســت یا متخلف؟ مجرم و متخلف نیست؛ چون بدیهی است جرم انگاری و 
تخلف انگاری باید به موجب قانون باشد (اصل ۳۶) که فقط در صلاحیت پارلمان است. اگر اینها نیست، 
اثر این اعلام ممنوعیت چیســت؟ چطور می توان این ممنوعیت را اعمــال کرد؟ آیا این مصوبه مخاطبان 
میلیونی «پالایش» گریز را توصیه به اســتفاده نکردن کرده اســت؟! این ممنوعیت چه مصلحتی را دنبال 
می کند؟ حالا که صغیر و کبیر مردم با صرف هزینه گزاف و اتلاف وقت و تحمل فشار عصبی به سایت های 
پالایش نشــده دسترسی دارند، چه اتفاقی افتاده اســت؟ آیا حقیقتا پای منفعت عمومی در میان است یا 
مشکل چیز دیگری است؟ باری، آیا مخاطب صرفا دستگاه های مربوطه هستند؟ دراین صورت دستگاه های 
مربوطه کدام ها هســتند و آنها مشــخصا چه کاری باید انجام دهند؟ در اینجا چه کسی از حقوق اساسی 

مردم مثل حق بر آزادی بیان و حقوق مالکیت و حق بر شغل و فعالیت اقتصادی محافظت می کند؟
ســوم. معنای کلمه «اســتفاده» در این ماده چیســت و مخاطب آن چه کسی است؟ درحالی که برخی از 
مقامات خود آشــکارا استفاده کننده از سایت ها و شبکه های «پالایش نشده» بوده و هستند، این ممنوعیت 
خطاب به کیســت؟ مردم عادی؟ ضابطه تمییز مردم عادی از غیرعادی چیســت؟ اگر چنین است، آیا این 
به معنای رسمیت بخشــیدن به نابرابری موجود میان شهروندان نیست؟ آیا این معنا مغایر اصل نوزدهم 

قانون اساسی نیست؟ 
ادامه در صفحه ۴

یـادداشـت

مصوبه ای جدید، ممنوعیتی تازه

«شرق» ادعاهای مقامات آمریکایی را بررسی می کند

نگاهی به ۷ فیلم اکران نوروزی و میزان موفقیت آنها  
در گیشه سینماها

چند ابهام درباره جابه جایی درختان پادگان ۰۶

«شرق» در گفت وگو با محمدعلی ابطحی، ادعای قالیباف 
مبنی بر تحقق وعده های مجلس یازدهم را ارزیابی کرد

پاسخ وزارت کار به 
گزارش های «شرق»  

درباره دستمزد

با طعم موشک؟!اتهام جدید 

می توان به اکران های سال 
آینده سینما  امیدوار بود؟

رمزگشایی از  ماجرای 
درختان پادگان ۰۶

مجلس یازدهم و دغدغه هایی 
دور از اولویت جامعه

۴

۲

۵

۲

۷

  صفحه ۶  عکس: سایت فدراسیون فوتبال

احمد غلامی

مهرداد احمدی شیخانی

حقوق دان
حسن وکیلیان 


